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ابوالقاسم فردوسي مي‌گذرد 
و ما ايرانيان به درستي بخش مهمي از غناي فرهنگ و 
زبان فارسي را مرهون اين شــخصيت ادبي هستيم. به 
مناسبت روز بزرگداشت فردوســي و پاسداشت زبان 
فارسي با اســتاد محمدكاظم كاظمي، شاعر و نويسنده 
افغانســتاني عرصه ادبيات و زبان فارسي به گفت‌وگو 
نشســتيم كه حاصــل آن پيــش‌روي شماســت. 

      
ســخن گفتن از شــاعر و اديب بزرگي چون 
فردوســي و نقش او در حفظ و حراست زبان 
فارسي مسئله‌اي است كه درباره آن گفته‌اند 
و شنيده‌ايم، اما موضوع آنقدر داراي اهميت 
است كه تذكار آن مي‌تواند راهنماي نسل جوان 

باشد. نظر شما چیست؟
ما فردوسي را مثل يك ايستگاه يا پايگاه مهم در زبان فارسي 
مي‌دانيم. يك پاگرد يا يك قرارگاه كه زبان فارسي آنجا به 
يك نقطه تثبيت مي‌رســد و باز يك مسير تازه‌تري را طي 
مي‌كند، اما اين پايگاه نقش و جايگاهي عظيم و ســترگ 
دارد. براي اينكه افراد مسير اصلي را گم نكنند و طي طريق 
روي نقطه‌هايي روشن باشد، زبان نياز به يك قرارگاه‌هاي 
تاريخي دارد. براي مثال كوهنوردان مي‌دانند وقتي به يك 
ايستگاه مي‌رســند مي‌توانند آنجا هم استراحتي بكنند و 
هم مطمئن بشوند جاي درســتي آمده‌اند و زير پايشان به 
تعبيري محكم است و اشتباه به سمت يك دره نرفته‌اند. در 
زبان فارسي چند شاعر هستند كه چنين نقشي دارند. ما در 
زبان كهن خودمان بيش از همه مديون فردوسي و سعدي 
هستيم. اين دو زبان فارسي را به يك نقطه خاص و مستقر 
رسانده‌اند، به گونه‌اي كه پس از آن هر كسي مي‌تواند نگاه 
كند و ببيند اينها چه كرده‌اند و عيار ســخنوري را با زبان 
فردوسي و سعدي بسنجد و اغراق نيست اگر بگوييم اگر اين 
دو نفر نبودند زبان فارسي سرنوشت ديگري پيدا مي‌كرد يا 
احياناً انحرافات يا خطاهايي يا خروج از هنجارهايي در آن 
اتفاق مي‌افتاد. البته من قصد ندارم بگويم اگر فردوسي نبود 
زبان فارسي نابود مي‌شد. بالاخره اين زبان گويشوران زيادي 
داشته كه هم در نظم و هم نثر زبان فارسي را پيش مي‌بردند، 
منتها اين معيار و عيار از سوي فردوسي و سعدي حفظ شده 
است، مثل لنگرهايي كه در طوفان كشتي را حفظ مي‌كند. 
فكر مي‌كنيد زبان فارسي طي قرون متمادي 

تاريخي چه تحولاتي را طي كرده است؟
صرف‌نظر از اين تحول و تطور مي‌توان گفت آســيب‌هايي 
كه زبان فارسي را طي اين قرون تهديد كرده از چند منظر 
مي‌تواند قابل توجه باشد؛ يكي از آنها عربي‌گرايي افراطي 
در برخي دوره‌هاي تاريخي اســت. البته زبان‌ها با هم داد و 
ستد مي‌كنند و از هم وام مي‌گيرند و وام مي‌دهند، اما اگر 
اين روند جنبه افراطي به خود بگيرد مي‌تواند آسيب‌زننده 
باشد. جالب است و البته قابل تأمل كه در دوره‌هاي تاريخي 
كه بخشي از ســرزمين ايران بيشتر تحت سلطه سلاطين 
عرب بودند، آنقدر ما عربي‌گرايي در زبان فارسي نمي‌بينيم 
و زبان خالص‌تر است و اوج اين خالص بودن زبان در زمان 
فردوسي در قرن سوم قابل مشاهده است. منتها به مرور زمان 
در قرن‌هاي هفتم، هشتم و نهم در متون بيشتر نثر ما مثل 
كتاب كليله و دمنه، مرزبان‌نامه، تاريخ جهانگشاي جويني 
و نادري و ديگر كتب تاريخي اين قرن‌ها واژه‌هاي عربي به 
قدري افزوني مي‌گيرند كه كلمات فارسي در بين آنها گم 
مي‌شوند. كلمات دشوار و ثقيل كه ما امروز خيلي از آنها را 
كمتر مي‌شناسيم، مثل منافست يا مصاهرت و امثال اينها و 
تقريباً مي‌توان گفت از اواخر دوره قاجار نوعي فارسي‌گرايي 
در زبان پديد مي‌آيد و روان‌نويسي و پرهيز از آن تكلفات و 
آداب و رسوم منشيانه‌اي كه عمدتاً براساس عربي‌گرايي در 

زبان فارسي پديد آمده بود كمرنگ‌تر مي‌شود. 
آســيب ديگري كه زبان فارســي مي‌بيند با سرشار شدن 
تصنعات و تكلفات ادبي قابل مشاهده اســت. در واقع آن 
آرايه‌هاي شعري كه كار شــعر را زيبا مي‌كنند در نثر باعث 
كدر شدن آن مي‌شــوند. وجود اين آرايه‌ها و وفور كلمات 
عربي به طور طبيعي زبــان را تا حدودي ثقيل و دشــوار 
مي‌كند كه ما در متون نظم و نثــر دوره صفوي و قاجاري 
اين آسيب را به وفور مشاهده مي‌كنيم، اما از يك دوره‌اي با 
ظهور چهره‌هايي چون قائم‌مقام فراهاني كه در نثر فارسي 
و روان‌نويسي و شيوا‌نويسي به شدت اثرگذار است و بعد از 
او ادباي ديگر در حوزه ادبيات داســتاني چون جمال‌زاده و 
در حوزه ادبيات پژوهشــي و طنز مرحوم علي‌اكبر دهخدا، 
نثر فارســي را به سمت ســادگي و رواني هدايت و آن را از 
پيچيدگي‌ها و غلظت و تكلف زيــاد دور مي‌كنند تا امروز 
كه مي‌توان گفت به نسبت 100سال و 200 سال قبل نثر 
فارسي شفاف‌تر، روان‌تر و خالص‌تر است. بسياري از كلمات 
عربي كه سوار بر فارسي شــده بود و خود را تحميل كرده 
بود در اين دوره و به تدريج با اصطلاحات فارسي جايگزين 
مي‌شود و به طور طبيعي نقش فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسي و خيلي از پژوهشــگراني كه گرايش به پالايش اين 
زبان داشتند هم مؤثر بوده است. البته ما شاهد يك گرايش 
افراطي در جهت سره‌ســازي زبان هم هستيم، يعني زبان 
به طور كامل از كلمات بيگانه دور بشود كه اين گرايش نه 
زياد موفق بوده و نه زياد پيرواني پيدا كرده است. چيزي كه 
موفق‌تر بوده تعادل ميان اين دو گرايش است، به گونه‌اي كه 
تا حدي كه زبان براي مردم دشوار و غيرقابل فهم نشود از 
ظرفيت زبان‌هاي ديگر هم استفاده شود. پس از مشروطه ما 

نفوذ زبان‌هاي بيگانه لاتين را هم مي‌بينيم كه در دوره‌اي كه 
ايران دچار غرب‌زدگي مي‌شود، متأسفانه خيلي بروز و ظهور 
دارد. پس از مشروطه ادبيات فارسي تحت تأثير ادبيات غرب 
قرار مي‌گيرد و در 30 سال اخير هم به دليل اتصال با شبكه 
ارتباطات جهاني و به ويژه اينترنت جنبه‌هايي از زبان‌هاي 
لاتين به ويژه انگليســي بر زبان فارســي خود را تحميل 
مي‌كند. يــك دوره‌اي از انگليســي‌گرايي و فرنگي‌گرايي 
تقريباً از حدود 30 سال پيش آغاز مي‌شود و متأسفانه اين 
موج خيلي سنگيني هم دارد به گونه‌اي كه برخي كلمات كه 
سال‌ها نتوانسته بودند خود را بر زبان فارسي‌زبانان تحميل 
كنند در اين دوره به راحتي در فرهنگ زبان عمومي جا باز 
مي‌كنند و امروز ديگر گويي يك كلمه عادي تلقي مي‌شوند، 
مثل كلمه »اوكي« كه ما آن را به اشكال مختلف مثل اوكي 
بودن و اوكي شدن و اوكي گرفتن مي‌شنويم در حالي كه ما 
براي هر كدام از اينها كلمه فارسي داريم. در حوزه اجتماع 
و رسانه و به‌خصوص حوزه مربوط به فعاليت‌ها و ارتباطات 
نوين و زبان نسل جوان بسيار دچار اين آسيب هستيم و به 
نظرم براي كساني كه دوستدار زبان فارسي هستند، واقعاً 

موضوع نگران‌كننده‌اي است. 
ما درباره زبان فارسي با يك جغرافياي گسترده 
روبه‌رو هســتيم كه كشــورهاي مختلفي را 
دربرمي‌گيرد، اما سه كشور ايران، افغانستان 
و تاجكيستان بيشترين گويشوران را در دل 
خود جاي داده است. فكر مي‌كنيد اهميت داد 
و ستد زبان براي تقويت اين ميراث گرانبها در 

اين سه كشور چقدر اهميت دارد؟
درباره خصوصيات زبان فارســي در چند كشــور ايران، 
افغانستان و تاجيكستان به نظرم شناخت جريان زبان در 
هر كدام از اين كشــورها و بهره‌گيري از مزاياي آن خيلي 
ضرورت دارد. زبان فارســي در هر كدام از اين كشــورها 
مزايايي دارد و دچار مشكلاتي شده است كه ما مي‌توانيم 
مشكلات و نواقص و آسيب‌هايي كه دامن زبان فارسي در 
هر كدام از اين كشــورها را گرفته با مشاركت و تعامل بين 

يكديگر رفع كنيم. در زبان مردم افغانســتان بســياري از 
واژگان كهن فارسي رايج هستند كه در ايران ممكن است 
كلمه معادل عربي داشته باشند، مثل كلمه سيماب كه در 
فارسي به آن جيوه مي‌گويند يا مثلًا بالاپوش به جاي پالتو يا 
موزه به جاي چكمه و بسيار كلمات ديگر كه مي‌شود از اين 
ظرفيت زباني براي ايران هم استفاده كرد. در كلمات علمي 
و رسانه‌اي افغانستان اما حجمي از كلمات بيگانه هم سرايت 
كرده كه ما آن را در فارسي رايج در ايران مشاهده نمي‌كنيم. 
درباره اين تصور رايج كه زبان فعلي افغانستان خيلي خالص 
مانده بايد گفت كه نه چنين نيست و آسيب‌هاي جدي از 
زبان‌هاي بيگانه ديده است. برخي از كلمات قديم در زبان 
عموم مردم جاري است، منتها در نســل تحصيل‌كرده و 
نظام اداري و ديواني واژه‌هاي بيگانه انگليسي خيلي رايج 
شده و خوب است از محصولات و كارهايي كه در ايران به 
منظور بهسازي و پاسداشت زبان فارسي انجام شده است 
در افغانستان بهره بگيرند. در واقع پيشنهادات فرهنگستان 
زبان و ادب فارســي مي‌تواند براي افغانستان هم كاربرد 
داشته باشد. در تاجيكســتان برخي كلمات خوش‌معنا و 
خوش‌لفظ فارسي قديم به شكل زيبايي رايج است و در عين 
حال دچار هجوم برخي كلمات روسي هم بوده‌اند كه اين 
هم مي‌تواند از طريق يك داد و ستد زباني بين كشورهاي 
فلات ايران رفع بشود. اگر اين تبادل زباني اتفاق بيفتد بسيار 
مي‌تواند براي سه كشور سودمند باشد و اين زبان را به يك 
زبان هنجار بين‌المللي فارسي نزديك مي‌كند، در عين حال 
كه گويش‌ها و لهجه‌ها لازم است به همين شكلي كه هست 
به قوت خود باقي بماند. در كل معتقدم هر قدر كه ما بتوانيم 
زبان فارسي را به يك حد معيار جهاني نزديك كنيم به طور 

طبيعي كار ارزشمندي انجام داده‌ايم. 
درباره مواجهه وزارت آموزش و پرورش با زبان 

فارسي چه فكر مي‌كنيد؟
آنچه درباره زبان و ادب فارسي در آموزش و پرورش اتفاق 
مي‌افتد نزديك به يك فاجعه است. نظام آموزشي به جاي 
اينكه به ســمت لذت بردن دانش‌آموزان از زبان و ادبيات 

برود و به سمت كشف و دريافت زيبايي‌هاي زبان و ادبيات 
ســوق بدهد تا شــخص پس از اينكه درس ادبيات را در 
مدرسه خواند به كتاب خواندن و نوشتن و ادبيات داستاني و 
شعر و بهره بردن بهتر از اين آثار علاقه‌مند شود، دانش‌آموز 
را به سمت فراگيري مسائل فني سوق مي‌دهد و بيش از 
اينكه به سمت بلاغت و زيبايي‌شناسي و فهم و درك بهتر 
آثار ادبي و توانا شدن براي نوشــتن و كسب مهارت‌هاي 
خواندن هدايت كند به سمت آموزش فنون و اصطلاحات 
مي‌رود، يعني دســتور زبان و تاريخ ادبيات به شكل كاملًا 
خشك و بدون اينكه جريان‌شناســي ادبيات را فرا بگيرد 
بيشتر روي زندگي‌نامه شاعران و نويسندگان تمركز دارد و 
در حوزه بلاغت و آرايه‌هاي ادبي هم با اينكه قدري ترميم 
يافت، اما همچنان بايد گفت رويكرد خشك و غيركارآمد 
اســت و به تعبيري دانش‌آموز به جاي آنكه علاقه‌مند و 
شيفته زبان و ادبيات فارسي بشود به يك ماشين تست‌زني 
تبديل مي‌شود كه قرار است در كنكور شركت كند. براي 
همين بايد گفــت نگاه به ادبيات همچنــان در آموزش و 

پرورش رسمي ما كليشه‌اي و آسيب‌زاست. 
رســانه‌ها چقدر در انجام رســالت خود در 

پاسداشت زبان فارسي درست عمل كرده‌اند؟
در حوزه رســانه آنقدري كه ما براي ديگر عرصه‌ها توان و 
انرژي مي‌گذاريم براي زبان و ادب فارســي اهميت قائل 
نيستيم. معدود برنامه‌اي كه در رسانه ملي در اين سال‌ها 
اثرگذار بود و باعث شد بخشي از مردم با شعر آشتي كنند 
برنامه »سرزمين شعر« بود. جالب است كه همين برنامه 
با دشــواري‌هاي زيادي روي آنتن رفت. ما چهره پررنگ 
ادبيات فارسي را چه در عرصه شعر و چه در ادبيات داستاني 
مشاهده نمي‌كنيم. در فضاي مجازي هم اين عرصه بسيار 
كم قابل مشــاهده است. تمركز بيشــتر به سمت مسائل 
سياسي است، حتي فرهنگســتان زبان و ادب فارسي هم 
مقداري آكادميك رفتار مي‌كند و در عرصه رسانه حضور 
پررنگي نــدارد. نيروهاي جوان زبان فارســي را كمتر در 
اين مركز مشاهده مي‌كنيم و بيشــتر به جاي يك تلاش 

براي رشــد ادبيات خلاق، نگاه مطالعات كلاســيك ادبي 
در آنجا رجحان دارد. در فرهنگســتان هم بيشتر تمركز 
روي زبان‌شناســي اســت تا تقويت ادبيات فارسي. آنچه 
بيش از همه زبان را حفظ مي‌كند آشنايي و علاقه‌مندي و 
بهره‌مندي عموم به زبان و ادبيات فارسي است. كساني كه 
اين زبان را دوست داشته باشند به طور طبيعي براي حفظ 
آن نيز خواهند كوشيد. افرادي كه با زبان و ادبيات فارسي 
چه در حوزه تأليف و چه در حوزه ترجمه بيشتر انس داشته 
باشند با واژگان فارسي هم بيشــتر انس دارند و بيشتر در 
مقابل واژگان بيگانه مقاومت مي‌كنند و دلسوزي به خرج 
مي‌دهند. در واقع نقش شــاعران و نويسندگان در حفظ و 
غناي زبان كمتر از پژوهندگان نبوده است. اين چيزي است 
كه در رسانه و فرهنگستان زبان و ديگر نهادهايي كه متولي 

زبان و ادب فارسي هستند بايد پررنگ‌تر باشد. 
به نظر مي‌رسد در عرصه كلان سياست نيز. 

من فكر مي‌كنم توجه و هزينه‌اي كه بايد صرف پاسداشت 
و حراست از مرزهاي زبان فارسي بشود تناسبي با اهميت 
اين عرصه ندارد. شما امكانات برنامه »سرزمين شعر« را 
با امكانات ديگر برنامه‌هاي رسانه ملي مقايسه كنيد و اين 
نسبت در جاهاي ديگر هم وجود دارد. مقايسه كنيد بودجه 
مؤسسه‌هايي كه براي تقويت ادبيات فارسي كار مي‌كنند، 
مثل شهرستان ادب و انجمن شاعران ايران و جاهاي ديگر 
كه به طور مســتقل كار مي‌كنند و نياز به حمايت دولتي 
دارند. سياســتمداران ما بايد بدانند فرهنگ ما به وسيله 
همين ادبيات فارسي به كشورهاي ديگر منتقل مي‌شود. 
يك توازن بيشتري بايد در تقسيم امكانات و بودجه كشور 
در رابطه با پاسداشت زبان فارســي انجام شود. به نظرم 
رهبر شهيد در ميان مسئولان تنها كسي بود كه به اهميت 
حفظ و حراست و تقويت زبان فارسي اعتقاد قلبي و عملي 
داشت و همواره مسئولان را توصيه به عمل به وظائف خود 
در اين‌باره مي‌كرد و از مطالبات جدي ايشان بود، اما اين 
جديت در ديگر مسئولان فرهنگي به چشم نمي‌خورد و 

آثار آن هم قابل مشاهده است.
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درس فارسی در گفت‌وگوي »جوان« با استاد محمدكاظم كاظمي شاعر و اديب پيشكسوت

يك دوره‌اي 
انگليسي‌گرايي و 

فرنگي‌گرايي تقريباً از 
حدود 20 سال پيش 
با توسعه ارتباطات 

اينترنتي در زبان فارسي 
آغاز مي‌شود و متأسفانه 
موج خيلي سنگيني هم 

دارد، به گونه‌اي كه 
برخي كلمات كه سال‌ها 
نتوانسته بودند خود را 

بر فارسي‌زبانان تحميل 
كنند در اين دوره به 

راحتي در فرهنگ زبان 
عمومي جا باز مي‌كنند 
و امروز ديگر گويي 

يك كلمه عادي تلقي 
مي‌شوند، مثل كلمه 

»اوكي« كه ما آن را به 
اشكال مختلف مثل اوكي 

بودن و اوكي شدن و 
اوكي گرفتن مي‌شنويم 

در حالي كه براي هر 
كدام از اينها كلمه 

فارسي داريم

نظام آموزشي به جاي 
اينكه به سمت لذت 

بردن از زبان و ادبيات 
و كشف و دريافت 
زيبايي‌هاي زبان و 

ادبيات سوق بدهد تا 
دانش‌آموز به كتاب 
خواندن و نوشتن و 

ادبيات داستاني و شعر 
و بهره بردن بهتر از 

اين آثار علاقه‌مند شود، 
دانش‌آموز را به سمت 
فراگيري مسائل فني 

سوق مي‌دهد و بيش از 
اينكه به سمت بلاغت 
و زيبايي‌شناسي و فهم 
و درك بهتر آثار ادبي و 
توانا شدن براي نوشتن 

و كسب مهارت‌هاي 
خواندن هدايت كند به 
سمت آموزش فنون و 

اصطلاحات مي‌رود

به مرور زمان در 
قرن‌هاي هفتم، هشتم 
و نهم در متون نثر ما 

مثل كتاب كليله و دمنه، 
مرزبان‌نامه، تاريخ 
جهانگشاي جويني 
و نادري و ديگر كتب 
تاريخي اين قرن‌ها 

واژه‌هاي عربي به قدري 
افزوني مي‌گيرند كه 

كلمات فارسي در بين 
آنها گم مي‌شد. كلمات 

دشوار و ثقیل كه ما 
امروز خيلي از آنها را 

كمتر مي‌شناسيم. مثل 
منافست يا مصاهرت 
و امثال اينها و تقريباً 

مي‌توان گفت از اواخر 
دوره قاجار نوعي 
فارسي‌گرايي در 

زبان پديد مي‌آيد و 
روان‌نويسي و پرهيز 
از آن تكلفات و آداب 
و رسوم منشيانه‌اي 
كه عمدتاً بر اساس 
عربي‌گرايي در زبان 
فارسي پديد آمده بود 

كمرنگ‌تر مي‌شود


